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خط هشدار

امنیت نوجوانان
اگر شما کار نیمه وقت انجام می دهید یا بعد از ظهر 
بیرون از خانه هستید، قوانین امنیتی و اساسی 
زیر را دنبال کنید: مطمئن باشید که والدین شما 
می دانند شما کجا هستید و این که چگونه با شما 
تماس بگیرند.  همراه با یکی از دوستان تان بیرون 
بروید و همراه وی به خانه برگردید. اگر شما به 
تنهایی بیرون می روید قبل از این که جایی بروید برای 
برگشت تان و استفاده از وسایل حمل و نقل برنامه 
ریزی کنید. از تاکسی  یا وسایل شخصی برای رفت 
و برگشتتان استفاده کنید.  اگر با تاکسی که بیرون 
می روید، نمی تواند برای برگرداندن شما بیاید، 
شماره تلفن آژانس را بگیرید و ببینید که چرا راننده 
برای برگرداندن شما نمی آید. از راننده درخواست 
کنید منتظر شما باشد. وقتی که تلفن کردید تلفنی 
نام راننده تاکسی را بپرسید وقتی که راننده رسید 
نام راننده را سوال کنید.  همراه شخصی که برای 
اولین بار او را ملاقات می کنید سوار ماشین نشوید.  
اگر دنبال کار موقت مثل پرستاری از بچه هستید از 
طریق خانواده یا دوستان تان این کار را انجام دهید. 
دربــاره آگهی هایی که برای پرستار بچه داده انــد، 
دقت کنید.  اگر آگهی ها توجه شما را جلب کرد و 
مایل به انجام کار بودید، اولین روز همراه با والدین 
یا دوستانتان به آن مکان بروید.  اگر شما به عنوان 
پرستار بچه مشغول به کار می شوید، شماره تماس 
با والدین کودک را یادداشت کنید. اگر شخصی 
قصد ورود به منزل را داشت به او اجازه ندهید داخل 
شود. همچنین اگر شخصی با شما تماس گرفت او را 
در جریان قرار ندهید که تنها هستید از وی بخواهید 
دوبــاره تماس بگیرد.انجام این کار به شما کمک 
می کند تا بتوانید برای ارسال کمک برای مواقع 
اضطراری تلفن بزنید.  تنها با آگهی که در روزنامه 
دیده اید به منزل اشخاص غریبه نروید.  وقتی که 
شما تنها در خانه هستید اطمینان حاصل کنید که 
می دانید چگونه برای ارسال کمک های فوری تماس 
بگیرید و با راه خروج در مواقع اضطراری آشنا باشید. 

نوعروس هنوز به خانه بخت نرفته بود که خانواده اش او 
را مجبور کردند به دادگاه خانواده برود و خواستار طلاق 
شود.قاضی دادگاه خانواده شهید محلاتی تهران وقتی 
بهانه عجیب خانواده عروس خانم را شنید و دید این دختر 

به شوهرش علاقه دارد حکم طلاق نداد.
داستان زندگی یک عروس	 

نوعروس که در دادگاه حرفی برای گفتن نداشت  وقتی 
پیش روی قاضی ایستاد گفت: جالب است بدانید با اصرار 

خانواده ام ازدواج کردم و حالا اصرار دارند طلاق بگیرم.
ندا گفت: اولین بار یک روز  وقتی در خانه بودم با صدای 
ــم باید در را بــاز می کردم  ــادرم فهمیدم مهمان داری م
دایی تقی آمده بود و دوست دایی ام که مهران نام دارد 
نیزهمراه او بود.آن روز دایی تقی دوباره شروع کرده بود 
به بافتن قصه های همیشگی اش حوصله ام سر رفته بود 
از کنار پنجره به حیاط نگاه کردم وقتی سرم را بالا گرفتم 
یک دفعه دیدم مهران به من  نگاه می کند بی اختیار نگاهم 
با نگاه او گره خــورده بود و همین طور سرجایم خشکم 
زد وقتی به خودم آمدم که صدای مادرم را شنیدم؛ باید 
پذیرایی می کردم. نوعروس ادامه داد: از آن به بعد مهران 
ماهی یک بار به خانه مان می آمد پدر و مادرم خیلی به او 
احترام می گذاشتند و من نیز همیشه متوجه نگاه های 
متفاوتش می شدم 23 ساله شده بودم که یک شب مادرم 
من را صدا زد از لحن اش فهمیدم اتفاقی افتاده است. 
اشتباه نمی کردم مادرم گفت: مهران از من خواستگاری 

کرده است شوکه شدم و مخالفت کردم گفتم من او را 
زیاد نمی شناسم از مادرم شنیدم دایی تقی با پدرم حرف 
زده است و جواب بابا هم مثبت است مادرم گفت: مهران 
پسر پول داری است. اگر خدا قسمت کند دررفاه زندگی 

می کنی ! 
ــت. مــرد زندگی اســت و  مهران پسر نجیب و خوبی اس
می تواند به تو خوشبختی بدهد. تو وقتی وارد زندگی اش 

شدی می فهمی که مادرت بیراه نمی گفت!
ندا آهی کشید و ادامه داد: این ها حرف های مادرم بود 
باور می کنید طوری حرف می زد که تصور کردم اگر به 
خواستگاری مهران جــواب منفی بدهم روزگــارم سیاه 
است ته دلم آشوب بود. این درست، که مهران از شش سال 
پیش لااقل ماهی یک بار به خانه  مان می آمد و  پدر به او 
خیلی احترام می گذاشت و مادر خیلی دوستش داشت 
کند.  خوشبخت  را  من  می توانست  چقدر  مهران  ولــی 
می دانستم  پدرم آدم منطقی و محتاطی است حتماً همه 
سختگیری هایش را برای انتخاب کردن یا نکردن مهران 
به عنوان داماد، به کار می گرفت و همین باعث شد بگویم 

اگر پدرم صلاح می داند اشکالی ندارد. 
خیلی زودتــر از آن چه که فکر می کردم خانواده مهران 
به خواستگاری ام آمدند قول و قرارها گذاشته شد من با 
مهران حرف زدم دیدم مرد خوبی است پدر و مادرم ذوق 
زده بودند پدرم آن قدر با ملایمت حرف می زد که باورم 
نمی شد. مهران با این که بارها به خانه مان آمده بود سرش 

را از خجالت زیرانداخته بود. 
اصلا فکر نمی کرد همه چیز این قدر به سرعت رو به راه 
شود. درست 10 روز بعد از خواستگاری سرسفره عقد 

نشسته بودم. من و مهران هر دو خوشحال بودیم. 
نوعروس مکثی کرد و گفت: آقای قاضی هنوز مهمانان 
عقد نرفته بودند که مادرم یک دفعه به طرف من آمد، خیلی 
عصبانی بود  و داد زد عجب آدمای بی فرهنگی هستند 
عجب،عجب! باور نمی کردم. یعنی چقدر اهمیت داشت 
که این قدر به فامیل خودشون احترام گذاشتن؟ بدتر این 
که پدرم هم با مادرم هم عقیده بود و از همان روز خواستند 
دیگر با مهران ادامه ندهیم باورکردنی نبود در مدتی که 
برای خریدهای عقد با مهران بیرون رفته بودم به او دل بسته 
بودم او هم من را عاشقانه دوست داشت بارها گفته بود هر 
ماه ثانیه شماری می کرد ه به بهانه ای به خانه ما بیاید تا من 
را ببیند و حالا خانواده من به علت بدبینی می خواستند 
همه چیز تمام شود ابتدا مخالفت کردم اما تهدید شدم که 
عاق والدینم می کنند بعد بهانه آوردم که زشت است درو 
همسایه و فامیل چه می گویند شاید روی من ایراد بگذارند 
که مــادرم گفت از پس همه بر می آید و بعد در تماس از 
خانواده مهران خواستند بدون هر گونه حرف و حدیثی 
ما طلاق بگیریم مهران چند بار مخفیانه با من حرف زد و 
خواست این اتفاق نیفتد اما امکان نداشت پدرم من را به زور 
به دادگاه آورد و تقاضای طلاق دادم الان نمی دانم چه کنم.

بعد از ادعاهای نوعروس مهران هم به قاضی گفت: من 

عاشق ندا هستم حاضرم بارها و بارها به خاطر سوء تفاهم در 
مراسم عقد از خانواده اش عذرخواهی کنم اما نمی خواهم 
زنم را طلاق بدهم من ماه ها در حسرت ازدواج با ندا بودم 
درحالی که یک کلمه هم با او حرف نزده بودم اما الان که 
به هم ابراز علاقه کرده ایم امکان ندارد من خانواده ندا را 
هم دوست دارم. خانواده ام گفته اند حاضرند از خانواده 
ندا عذرخواهی کنند باور کنید اصلا اتفاق بدی در مراسم 
نیفتاده بود اتفاقا خانواده من افتخار می کردند دختر با 
خانواده ای مثل ندا عروسمان شده است خواهش می کنم 

کمکم کنید.
قاضی دادگاه که می دید نوعروس و داماد خودشان تمایلی 
به طلاق ندارند خواستار مشاوره خانواده ها شد تا بعد از 

مشاوره تصمیم نهایی را بگیرد.
بعد از مشاوره درحالی که هنوز اختلافات جزئی مانده 
بود قاضی دادگاه درخواست طلاق را نپذیرفت و حکم به 

مختومه شدن پرونده داد.

سرنوشت عجیب نوعروس و تازه داماد

تحلیل کارشناس	 

سوسن توکلی کارشناس خانواده

این گونه رفتارها را باید دخالت های افراطی 
ــت هــیــچ کــس نــمــی تــوانــد قــبــول کند  ــس دان
خانواده ای به دلیل توجه بیشتر خانواده داماد 
ــودش درمــراســم نامزدی  بــه مهمان های خ
زندگی دخترش را تباه کند و حتی حاضر باشد 
برای از بین بردن این ننگ و این که خودش را از 

دست دامادش رها کند، راضی به طلاق شود. 
حتی این کینه تا جایی پیش برود که زندگی 
و کاشانه اش را به هم بزند و به شهر دیگری 
هجرت کند تا داماد و دخترش کمتر همدیگر 

را ببینند. 
باید گفت علت این تصمیم حتماً ریشه دارتر و 
عمیق تر از این مسئله است. از آن جا که بازگو 
کننده این ماجرا دختری است که به داماد 
علاقه دارد و به نامزدی او درآمده شاید، باعث 
شده است تا نکات مهم و دلایل اصلی این واقعه 
نادیده گرفته شود. شاید اگر پای صحبت پدر 

ندا بنشینیم او قطعاً دلایلی خیلی بیشتر از آن 
بی توجهی سرسفره عقد را بگوید ولی اگر فرض 
کنیم که عامل اصلی تنها همین کم توجهی ها 
هم بوده است باید درباره خصوصیات شخصی 
خانواده دختر سوال کنیم و ببینیم آیا والدین 
این دختر آن قدر حساس هستند که با عوامل 
کوچک این چنینی یک باره در زندگی دچار 

تلاطم می شوند؟
شواهد دیگر این نکته را ثابت نمی کند زیرا 
کسی که سال ها در یک منطقه ساکن است 
نشان می دهد که از یک ثبات نسبی برخوردار 

است. با تمام این احوال به ندا توصیه می کنیم 
سعی کند خونسردی اش را حفظ کند و به 
هیچ وجه دچار اضطراب نشود و اجازه بدهد تا 

امور سیر طبیعی خود را طی کند.
 اگر بین خانواده او و خانواده نامزدش مشکلات 
کوچک یا بزرگی به وجود آمده که باعث شده 
است خانواده اش برای رهایی از این مشکلات 
حتی شهر خود را ترک کنند، مطمئن باشد 
ــرد بـــدون مشکل و مسئله  ــن دو ف وصــلــت ای
نخواهد بود. ندا باید فرض کند پدرش با ازدواج 
او موافقت مــی کند ولــی مشکلات موجود 

می تواند آثار و تبعات زیاد و گوناگونی روی 
زندگی او پس از ازدواج ایجاد  کند. تجربیات 
متعدد نشان می دهد که اصرار به ازدواج تنها 
به انگیزه علاقه مندی میان دو نفر و ندیده 
گرفتن بسیاری از واقعیت ها در دراز مدت 
زندگی زناشویی را دچار مشکلات غیرقابل 
حل می کند. از ســوی دیگر در همین جا به 
خانواده ها توصیه می کنیم که زیاد به فرزندان 
خود سخت نگیرند و حساسیت های افراطی 
نشان ندهند، چون این حساسیت ها مشکلات 

دیگری را به وجود خواهد آورد. 

دخالت های افراطی

مرد جوان در اقدامی جنون آمیز همسرش را به 
طرز فجیعی کشت و سرش را از بدنش جدا کرد. 
این قاتل دیروز در جلسه دادگاه ادعای  تازه ای 
را به عنوان انگیزه جنایت خانوادگی مطرح کرد.

جنایت فجیع	 
بیست و هفتم دی سال ۹۷ مرد سالخورده ای 
به کلانتری شریف آباد ورامین رفت و از ناپدید 
شدن دختر 32 ساله اش به نام آزاده خبر داد. 
وی  گفت: دخترم چند سال قبل ازدواج کرده 
است و حالا صاحب دو فرزند  خردسال است.
او مدتی است که با شوهرش به نام رضا اختلاف 
دارد. دیروز چند بار با دخترم تماس گرفتم اما 
کسی پاسخ نداد.  دامادم می گوید فرزندانش  
را به خانه خواهر ناتنی اش برده و از دخترم 
خبری ندارد. من نگران حال دخترم هستم و 
می ترسم دامادم بلایی سرش آورده باشد.  به 
دنبال اظهارات مرد سالخورده مأموران پلیس 
به خانه دختر وی در شریف آباد رفتند و پس از 
گشودن در با  صحنه وحشتناکی روبه رو شدند.
آزاده با ضربه های شدید چاقو کشته شده و 

سرش از بدنش جدا شده بود.
ردیابی داماد	 

 درحالی که فرضیه جنایت خانوادگی قوت 
گرفته بــود پلیس به رد یابی رضــا پرداخت. 
خواهرناتنی رضا به ماموران گفت: دیروز برادر 
ناتنی ام در حالی که آشفته و هــراســان بود 
فرزندانش را به خانه من آورد و این جا را ترک 
کرد. بعد از آن هرچه با او تماس گرفتم پاسخ 
ــداد.  در حالی که تلاش بــرای ردیابی متهم  ن
فراری آغاز شده بود ماموران  از طریق ردیابی 
گوشی همراه وی دریافتند او به خانه یکی از 
اقوامش در حاشیه تهران رفته اســت.  با این 
سرنخ رضا  بازداشت شد و  به جنایت خانوادگی 
اعتراف کرد. وی در بازجویی ها گفت: من و آزاده 
با هم اختلاف داشتیم.آخرین بار وقتی درگیری 
میان ما بالا گرفت در اوج خشم او را با ضربه های 
چاقو کشتم  و سرش را از بدنش جدا کردم.  در 
حالی که وی به بازسازی صحنه جرم پرداخته 

بود اولیای دم برایش حکم قصاص خواستند.

در دادگاه 	 
رضا  دیروز در شعبه دوم دادگــاه کیفری یک 
استان تهران پــای میز محاکمه ایستاد. در 
ابتدای جلسه وکیل اولیای دم به دفاع پرداخت 
و گفت: پدر و مادر آزاده برای دامادشان حکم  
قصاص خواسته اند  و حاضرند تفاضل دیه را نیز 
پرداخت کنند. سپس متهم روبه روی قضات 
ایستاد و اظهارات تازه ای را به عنوان انگیزه 
جنایت مطرح کرد.  وی گفت:من همسرم را 
کشتم چون  با یک مرد غریبه در رابطه بود. 
آخرین بار  ساعت 3 بعد از ظهر  از محل کارم 
به خانه آمــدم  و هنگام ورود به خانه یک مرد 
غریبه را دیدم که خیلی سریع از خانه ما خارج 
شد.من از آزاده  درباره مرد غریبه سوال کردم 
اما جوابم  را نــداد. او  می  گفت مرد غریبه را 
نمی شناسد. او  همان موقع گفت دندان درد 
دارد و به همین دلیل از من پول گرفت و به 
دندان پزشکی رفت.من بعد از خروج همسرم  
همه خانه را بررسی کردم و متوجه حضور مرد 
غریبه در خانه مان شدم. وقتی آزاده از دندان 
پزشکی به خانه برگشت بار دیگر درباره مرد 
غریبه از او سوال کردم که همسرم حرف های 
عجیبی زد. او گفت هیچ علاقه ای  به من ندارد 
ــود.آزاده می گفت   و می خواهد از من جدا ش
قصد دارد با مرد غریبه تماس بگیرد  تا دنبالش 
بیاید و با او زندگی تازه ای را شروع کند.من که 
از شنیدن حرف های همسرم عصبانی شده 
بودم با ضربه های متعدد چاقو او  را کشتم و 
سرش را از بدنش جدا کردم. وی ادامه داد: 
من همان موقع فرزندان خردسالم را به خانه 
خواهر ناتنی ام بردم و فرار کردم. این متهم  در 
حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت:  
باور کنید وقتی حرف های آزاده را شنیدم دیگر 
انگیزه ای برای زندگی نداشتم. به همین دلیل 
تصمیم اشتباهی گرفتم و در اوج عصبانیت او 
را کشتم.من اگر کمی بیشتر فکر کرده بودم 
شاید به  جدایی از آزاده راضی می شــدم.  با 
پایان دفاعیات این متهم،قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند.

پسر جوان در آتش سوزی مرگبار 
خانه نامزدش دستگیر شد. ساعت 
جمعه11بهمن  11:21صـــبـــح 
امسال حادثه آتش سوزی خانه در 
بولوار آیت ا... کاشانی، خیابان 
ــر، نــبــش ســـازمـــان آب به  ــج ــف وال
سازمان آتش نشانی تهران مخابره 
شد و خیلی زود تیمی از ماموران 
آتــش نشانی تهران   2۷ ایستگاه 
ــوزی به  ــرای مــهــار ایـــن آتـــش سـ بـ
محل اعزام شدند. آتش نشانان با 
با یک ساختمان  حضور در محل 
سه طبقه 15 واحدی روبه رو شدند 
ــد 80 متری  که آتــش در یک واح
در طبقه اول زبانه می کشید و تیم 
های امدادی به سرعت برای مهار 
ــش و ســرایــت آن بــه خــانــه های  آت
کناری وارد عمل شدند. ماموران 
در ابتدا به قطع جریان اصلی برق 
و گاز ساختمان اقــدام کردند و با 
تنفسی  دستگاه های  از  استفاده 
به  کننده  ــوش  ــام خ تجهیزات  و 
ــش رفتند و موفق بــه مهار  دل آت
از  شدند.تیمی  ــش  آت شعله های 
مــامــوران آتــش نشانی همزمان با 

عملیات مهار آتش به جست وجوی 
افــراد داخل ساختمان پرداختند 
که در این صحنه با جسد سوخته 
زن 20 ساله ای روبه رو شدند که 
تیم پزشکی حاضر در محل نیز پس 
از بررسی ها مرگ زن جــوان را به 
دلیل شدت سوختگی تایید کردند.
بدین ترتیب تیمی از کارشناسان 
سازمان آتش نشانی برای بررسی 
علت آتش سوزی وارد عمل شدند 
و در همان تحقیقات ابتدایی علت 
آتش سوزی را عمدی اعلام کردند. 
با اعلام این خبر به بازپرس شعبه 
11 دادسرای امور جنایی تیمی از 
ماموران پلیس به دستور بازپرس 
واحــدی برای تحقیقات فنی وارد 
عمل شــدنــد و در تجسس هــا به 
تنها مظنون این پرونده که نامزد 

نوعروس جوان بود، رسیدند.
بنابر ایــن گــزارش، نامزد قربانی 
این آتش ســوزی مرموز به دستور 
بازپرس پرونده بازداشت شد  و در 
اختیار مــامــوران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

بازداشت دزد دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران 
ــلای اسلامی  ــارق دفتر مجلس اع س
عــراق در تهران با پول های به دست 
آمده برای خود یک زندگی آرام فراهم 

کرده بود که دستگیر شد.
اوایـــل بهمن امــســال کارکنان دفتر 
مجلس اعلای اسلامی عراق واقع در 
خیابان شریعتی تهران به محض ورود 
به دفتر با بوی شدید گاز مواجه شدند که 
در بررسی ها مشخص شد منشأ گاز از 
آبدارخانه است که به سرعت شیراصلی 

گاز بسته شد.
ــه پی بردند درهای  کارکنان در ادام
ــاز است  ب ــوم  ورودی طبقه اول و س
ــات با  ــق ــب ــه ط ــض ورود بـ ــح ــه م و بـ
گاوصندوق های خالی مواجه شدند 
که همین سناریوی سرقت کافی بود تا 
تیمی از ماموران پلیس برای تحقیقات 

وارد عمل شوند.
ماموران اداره 1۷ پلیس آگاهی تهران 
در تحقیقات ابتدایی اطلاع پیدا کردند 
که افراد ناشناسی شب قبل وارد دفتر 
شده و با در اختیار داشتن کلیدهای 
در و گاوصندوق به راحتی وارد طبقات 
شدند که از طبقه اول 21 هزار دلار و 
نیم کیلو طلا و پول و از طبقه سوم دلار و 

طلا به سرقت برده اند.

کارآگاهان در این مرحله از بازبینی 
دوربین های مداربسته پی بردند که 
ساعت 2 بامداد مردی با پوشاندن سر 
و صورتش وارد ساختمان شده و بعد از 
2 ساعت با 2 ساک دستی از ساختمان 

خارج شده است.
تجسس های فنی نشان از آن داشت 
که عامل این سرقت با بازکردن شیر 
گــاز ساختمان قصد به آتــش زدن آن 
جا را داشته اســت تا سرنخی از خود 
به جا نگذارد و با توجه به این که هیچ 
تخریبی در قفل درهــا و گاوصندوق 
وجود نداشت فرضیه سرقت از سوی 
یک آشنا پیش روی کارآگاهان قرار 

گرفت.
تحقیقات فنی روی دو تن از کارمندان 
دفترمجلس اعـــلای اســلامــی عــراق 
متمرکز شد و ایــن دو کارمند جوان 
پس از دستگیری اصرار بر بی گناهی 
داشتند تا این که یکی از آن ها که به 
تازگی ازدواج کــرده اســت به سرقت 

میلیونی اعتراف کرد.
اعترافات سارق تازه داماد	 

2۷ ساله که به تازگی ازدواج  امین 
کرده است در اعترافاتش گفت: هفت 
ماه قبل در این اداره مشغول به کار شدم 

و چون بدهکاری زیادی داشتم تصمیم 
به سرقت گرفتم.

وی افــزود: همه طلاهای سرقتی را با 
طلاهای دیگر تعویض کردم و بخشی 
از آن را به عنوان هدیه به همسرم دادم 
ــرار بــود روز ولنتاین به  و بقیه آن را ق

همسرم بدهم که دستگیر شدم.
ــه داد: یک خــودروی  پسر جــوان ادام
پراید داشتم که با فروختن آن و بخشی 
از دلارها اقدام به خرید یک پژو 20۷ 
کــردم و با ۷0 میلیون تومان آن یک 
خانه رهن کردم.امین گفت: همسرم از 
ماجرای سرقت بی اطلاع است و وقتی 
ــاره دلارهایی که دستم دیــده بود  درب
سوال کرد گفتم که مراجعه کنندگان 
به دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق 
در تهران، خارجی هستند و با دلار کار 
می کنند که به من هم دلار می دهند و 
بقیه پول ها و دلارها را نیز قصد داشتم 
برای پرداخت و تسویه وام های بانکی 

ام بپردازم.
بنا بر ایــن گــزارش، ایــن جــوان پس از 
اعترافات در اختیار ماموران قرار گرفت 
و دومین مظنون پرونده نیز که با توجه به 
دلایل و مدارک پلیسی بی گناهی اش 

ثابت شده بود، آزاد شد.

 قتل فجیع زن به دلیل ردپای 
مرد غریبه در خانه

مرد کابینت ساز که طی درگیری با یک پیرزن 
بر سر  قیمت نصب کابینت، وی را کشته بود، 
قصاص نمی شود. این قاتل پس از جلب رضایت 
اولیای دم از جنبه عمومی جرم محاکمه شد. 
پدرام 3۷ ساله که کابینت ساز بود پاییز سال 
۹۴ پس از درگیری با یک زن ۶3 ساله به نام 
ناهید وی را در خانه اش در جنوب تهران کشت 
و گریخت. این مرد که با تلاش پلیس ردیابی و 
بازداشت شده بود به قتل زن سالخورده طی 
درگیری بر سر قیمت نصب کابینت اعتراف 
کرد و به بازسازی صحنه جرم پرداخت. پدرام 
پای میز محاکمه ایستاد و گفت: من قصد کشتن 
پیرزن را نداشتم. وقتی با هم درگیر شدیم او 
را هل دادم که سرش با دیوار برخورد کرد.من  
همان موقع از ترس  خانه  پیرزن را ترک کردم 
و چند روز بعد به اتهام قتل بازداشت شدم.  
مرد کابینت ساز به قصاص محکوم شده بود 
که توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم 
را جلب کند. وی دیروز از جنبه عمومی جرم در 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمه ایستاد.  در ابتدای جلسه مرد 
کابینت ساز در جایگاه ویژه ایستاد  و به تشریح 
جزئیات ماجرا پرداخت. وی گفت:  من مدت 
ها بود که کابینت ساز بودم. آخرین بار برای 
نصب کابینت به خانه پیرزن تنها رفته بودم.من 
کابینت ها را نصب کردم اما سر مبلغ دستمزد 
با پیرزن درگیر شــدم.او می خواست پولم را 
ندهد به همین دلیل در اوج عصبانیت او را 

هل دادم که سرش با دیوار برخورد کرد.من از 
ترسم بلافاصله خانه پیرزن را ترک کردم اما 
بعد متوجه شدم او جان سپرده است. وی در 
حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت:من 
واقعا قصد کشتن پیرزن را نداشتم.من قبلا 
او را ندیده بودم و درگیری ما سر قیمت نصب 
کابینت ها بود.من و خانواده ام با سختی زیاد و 
با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کردیم 
و به همین دلیل حالا از قضات دادگــاه تقاضا 
دارم به خاطر خانواده ام در مجازات تخفیف 
قائل شوند. بنابر این گزارش؛ در پایان جلسه 

قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

پدرخوانده  توسط  نــوجــوان  پسر  و  دختر 
اجاره شدند تا عضو باند سرقت های طلایی 
آن ها باشند. روز 1۷ دی امسال زن جوانی 
خود را به کلانتری 123 »نیاوران« رساند 
و درحالی که نگران بود پــرده از یک کلاه 
برداری حرفه ای برداشت. وقتی پرونده این 
اقدام تبهکارانه  برای رسیدگی تخصصی 
در اختیار ماموران پایگاه یكم پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفت زن جوان به افسر تحقیق 
گفت: آبان ماه در محل کارم واقع در مغازه 
جواهر فروشی مشغول کار بودم که مردی به 
همراه همسرش و دختر و پسر نوجوان شان 
ــه داد:  به مغازه وارد شدند. ایــن زن ادام
پس از مشاهده طلاها در نهایت یک رشته 
زنجیر طلا توسط زن جــوان به ارزش 85 
میلیون ریال انتخاب و صورت حساب خرید 
به درخــواســت ایــن مــرد صــادر شــد. هنگام 
پرداخت پول با کارت عابر بانک با استفاده 
از دستگاه پوز مغازه، دو بار تراکنش نامعتبر 
انجام شد. زن جواهر فروش اظهار کرد:  به 
درخواست خودشان شماره کــارت مالک 
مغازه را برای واریز کارت به کارت معرفی 
کردم. ولی از آن جا که مبلغ خرید بیش از 
سقف انتقالی بود، شماره کارت بانک ملی ام 
را نیز اعلام کردم. بعد از چند دقیقه پیامکی 
حاوی پیام تراکنش موفق با مبلغ یاد شده 
به اسم و شماره پیگیری ام به من نشان داد 
و سپس به صورت اینترنتی حسابم را چک 

کردم ولی مبلغی واریز نشده بود. اعلام عدم 
واریزی کردم ولی اظهار کردند مدتی طول 
می کشد و بــرای جلب اعتمادم دوشماره 
تماس به من ارائه و اعلام کردند اگر مشکلی 
پیش آمد تماس بگیرم.  با این ادعاها ماموران  
در بررسی های میدانی، تصاویر زوج کلاه 
بردار و پسر و دختر نوجوان را به دست آوردند 
و با تطبیق چهره مرد کلاه بردار با مجرمان 
حرفه ای مشخص شد که این مرد  3۹ ساله 
با 11 بار کلاه برداری از زندانیان قدیمی 
بــوده  است. در شاخه دیگری از تحقیقات 
پلیسی مشخص شــد؛ وی در یك شركت 
باربری مشغول به کار است که با به دست 
آوردن نشانی محل کار وی، متهم در دوم 
بهمن با دستور قضایی بازداشت شد. مرد 
شیاد در بازجویی ها وقتی فیلم خودش را 
دید اعتراف کرد با اجاره کردن دختر و پسر 
نوجوان و همراه زنی دست به این سرقت زده 
است.  کارآگاهان با وجود این که مرد شیاد 
همدستش را معرفی نمی کرد  با توجه به این 
که صورت حساب به نام زن ناشناس صادر 
شده بود، مخفیگاه وی در محدوده نیاوران 
را شناسایی کردند و با دستور قضایی وی 
را در مخفیگاهش دستگیر و همزمان رشته 
زنجیر را هم کشف کردند. بنابر این گزارش؛  
این زن و مرد شیاد  با دستور بازپرس شعبه 
5 دادســرای ناحیه یک تهران روانه زندان 

شدند.

اجیرکردن دختر و پسر نوجوان در یک دسیسه شوم رهایی مرد کابینت ساز از قصاص در قتل پیرزن تنها

 بازداشت تازه داماد 
در آتش سوزی مرگبار خانه نوعروس 


